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 در برنامه «برخورد» تلاش می کنیم شرایط کنونی و آینده ایران را تحلیل کنیم.   �
از سیاست داخلی ایران شروع کنیم. آیا دولت آقای پزشکیان که از دل یك بحران 
بیرون آمده، قادر اســت بحران های بزرگ را حل کند یا نه؟ به نظر شــما در این 

شرایط چه باید کرد؟
محسن هاشمی: همان طور که می دانید سوابق انتخاباتی در ایران نشان می دهد 
که اصولا مردم وقتی به هر صورت در انتخابات شــرکت می کنند، حرف خودشان 
را می زنند. اگر نظام انتخابات پرشــور یا حتی کم شور متوسط مثل انتخابات اخیر 
برگــزار کند، مردم به میدان می آیند و نظر واقعی شــان را برای حل مشــکلات از 
میــان شــعارهای انتخاباتی که دو طــرف یا چند طرف مطــرح می کنند، انتخاب 
می کنند و رأی می دهند. بر اســاس ســوابق انتخاباتی شاهد بودیم که مخصوصا 
در انتخابات پرشــوری که در گذشته داشتیم، یا انتخاباتی که آقای روحانی یا حتی 
انتخاباتی که آقای پزشــکیان در آن پیروز شدند که یك مقدار از استصواب خارج 
شــده بود و تفکرات مختلفی با هم رقابت می کردند، شعارها عمدتا به این سمت 
می رفت که ما باید مســائل  را با جهان خارج حل کنیم، علی الخصوص تحریم ها 
و اگر تحریم ها را حل نکنیم نمی توانیم مشــکلات اقتصادی مان را به صورتی حل 
کنیم که مردم حس کنند به  ســمت توســعه و حل مسائل رفاهی خودشان پیش 
می رونــد. مردم می آمدند و رأی می دادند و عمدتا کســی را انتخاب می کردند که 
چنین برنامه ای را مدنظر قرار داده اســت. هم آقای روحانی این موضوع را مدنظر 
قرار دادند و هم آقای پزشــکیان این موضوع در صحبت های تبلیغاتی شان خیلی 
برجســته شده بود و مشخص بود که این عقیده را دارند که باید قطعا تحریم ها را 
حــل کنیم تا بتوانیم اقتصاد را پیش ببریم. البته می دانید که تحریم های ایران ۴۵ 
ســال است شروع شده است. از زمان گروگانگیری و ماجرای سفارت آمریکا اولین 
تحریم ها شروع شد و بعد در دولت های مختلف ادامه پیدا کرد. در طرح «داماتا» 
در دولت اوباما مسئله هسته ای خیلی جدی شد و همین طور ادامه پیدا کرد. بعد 
هم تحریم های دیگری اضافه شــد؛ فقط تحریم هســته ای که نیســت، ما تحریم 
حقوق بشری داریم که خود آن چیزی نزدیك به ۷۰۰، ۹۰۰ مورد مسائل مختلف را 
مطرح کرده اســت. تحریم تروریستی و موشکی داریم و تحریم های هسته ای هم 
داریم. در موضوع برجام عمدتا بحث تحریم هســته ای مطرح شــد. در نتیجه اگر 
کشــور بخواهد مســئله تحریم ها را حل کند، باید به تمام تحریم ها فکر کند. فقط 
این نیست که با برجام و مذاکره با ترامپ یا با هر کسی، تحریم های هسته ای را حل 
کنیم و تمام مســائل  ما حل شــود تا خیز جدی برداریم. شروع کار آقای پزشکیان 
با حضور ترامپ مواجه شــد، یعنی با آغاز دوره ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
که اظهارات در کشور ضدونقیض شــد. اگر عده ای به صورت جدی مواضع تندی 
گرفتند، فرض آنان بر این بود که راهی جز مقاومت نیســت و باید همین مســیر را 
ادامــه دهیم. از آن طرف، گروهی هم هســتند که به عنوان ساده ســازان معروف 
شــدند و سرابی را در مورد مذاکره با ترامپ ایجاد کردند. یعنی به میدان آمدند و 
تیترهای خیلی جدی زدند و این ســراب ایجاد شــد که اگر مذاکره با ترامپ انجام 
شــود، امیدهایی برمی گردد و کشــور مســائلش را حل می کند. این طور احساس 
می شــد که ترامپ دیگر خودش مدیریت نمی کند، بلکه ایلان  ماســك اســت که 
ترامپ را مدیریت می کند و به دخالت ایلان  ماســك امید بستند. فکر می کنند که 
چون او چهره جدیدی اســت و تفکرات اقتصادی ویژه ای دارد و ایران را به عنوان 
یك نقطه ســرمایه گذاری بسیار مهم در ذهنش فرض کرده و ارتباطاتی هم برقرار 
کرده که مثبت فرض شــده، با استفاده از ایلان  ماسك شاید بتوان حرکتی را انجام 
داد. در نتیجه این دو تفکر در فضای سیاسی کشور در روزنامه ها و سایت ها با هم 
چالش پیدا کردند. آقای پزشــکیان در چهــار، پنج ماه اول از عمر دولتش بد جلو 
نیامده بود و موضوع مذاکره را پیش می برد، حالا نمی دانم برنامه ریزی شده انجام 
می دادند یا همین طور پیش می رفت، اما نکته  این بود که جو مثبتی برقرار شــده 
بــود. اما از آن طرف اقتصاد عمل می کرد و با هر حرفی، دلار بالا و پایین می رفت 
و نشــان می داد که وضعیت مناسبی نیست، تا اینکه این حکم را ترامپ امضا کرد 
که در فضای مجازی خیلی به متن حکم پرداخته نشــده است، در روزنامه ها هم 
متن حکم را نیاوردند و دقیقا به جملاتی که در آن نوشته شده فکر نکردند؛ یعنی 
روی آن بحث نکردند و توجه شان بیشتر به آن صحبت هایی از ترامپ بود که من 
دلم نمی خواست یا از امضای این حکم تنفر داشتم. البته گفته شد که خوب است 
این حکم امضا شود، با اینکه واقعا دلم نمی خواست آن را امضا کنم. بیشتر به آن 

جملات توجه شد تا آن چیزی که در متن آمده بود.
 می توانید به مواردی از این حکم اشاره کنید؟  �

محســن هاشــمی: در این حکم عملا می خواهند تمام آن امتیازاتی را که ایران 
بر اســاس آن قرار است قدرت و اســتحکامی برای خودش حفظ کند، از بین ببرند 
وگرنه مذاکرات به نتیجه نمی رســد. مــن متن حکــم را دارم و می توانیم بند بند 
بخوانیم و روی آن صحبت کنیم که فرصت نیســت. اما در کل به آن تحریم هایی 
که گفتم مثل تحریم های هسته ای، موشکی و حتی سلاح های غیرمتعارف و پهپاد 
پرداخته شده اســت؛ یعنی خیلی از سلاح هایی که الان در دنیا متعارف است، اما 
از نظر آنها برای ایران متعارف نیســت. وقتی می گویند هســته ای، یك زمان  است 
که به شــما اجازه می دهند غنی سازی هسته ای ۳٫۵ و پنج درصدی داشته باشید، 
نیروگاه داشته باشید و کارهایتان را انجام دهید، اما یك زمان  می گویند همه اینها را 
جمع کنید بگذارید روی کشتی و بفرستید. از این حکم این طور برمی آید که حداکثر 
را دیدند؛ یعنی اگر قرار است مذاکره ای شود، این نیست که شما بروید آنجا بگویید 
۳٫۵ و پنــج درصد را حفظ می کنیم، ۲۰ درصــد و ۶۰ درصد را انجام نمی دهیم و 
پروتکل های الحاقی را هم اجرا می کنیم و مسائل مربوط به بازدیدها و دوربین ها را 
با آژانس حل می کنیم، آنها هم قبول می کنند و توافقی می شود و ایران هم ضمن 
اینکه هســته ای است، مورد قبول آژانس واقع شــده و به کارش ادامه می دهد و 
نگاهش دیگر به بمب اتم یا غنی ســازی بالاتر نیست. از این حکم این طور برمی آید 
که آنها همین تجهیزات موجود و ۳٫۵ درصد را هم نمی خواهند بپذیرند. من برای 
اینکه صحبت هایم را خلاصه کنم تا به قول علما متکلم الوحده نشوم، می گویم که 
باید این نگاه را در جامعه گســترش دهیم که دولت آقای پزشکیان که خوشبختانه 
رأی مردم را به دســت آورد، با اینکه هنوز مشکلات اقتصادی به شدت وجود دارد 
و مــردم از رفتار دولت ناراحت هســتند کــه نتیجه خوبی نگرفتنــد، باید از همه 
کارشناسان مجرب دعوت و اســتفاده کند و از تمام توانش در فضای مطبوعاتی و 
تبلیغاتی خارج از کشــور استفاده کند و آمریکا و غرب را وادار به مذاکره ای کند که 
ایران در آن بتواند از عقل و هوشــش استفاده کند. به هر حال به نظرم دولت باید 
این کار را دنبال کند تا این فرصت به ایران داده شــود که بتواند نه فقط یك تحریم 

هسته ای بلکه در مورد تحریم های چهارگانه اقداماتی انجام دهد.
 آقای دکتر مجلسی، نظر شما درباره نکاتی که مطرح شد چیست؟  �

به نظر من نباید طوری تحلیل یا نتیجه گیری شود که کشور را در برابر امری قرار 
دهد که می تواند نتایج خطرناکی داشــته باشــد. وقتی شما از مقاومت حداکثری 
صحبت می کنیــد، می تواند به مقاومت حماس در غزه برگــردد. آن  هم حداکثر 
مقاومتــش را کرد و هنوز هم گاه گداری از گوشــه و کنــاری ضربه ای می زند ولی 
بــه مردمی که دارند زندگی می کنند چه چیزی می رســد؟ این مســئولیت بزرگی 
ایجاد می کند برای کســانی که سرنوشــت مردم را در اختیار دارند که راه حل های 
دیگــری را دنبال کنند. تصور من این اســت که مذاکره یك عمل دوجانبه اســت، 
مثل مشــاجره، مکالمه یــا هر فعل عربی دیگری در بــاب مفاعله. بالاخره ما این 
مســئله را در عرصه جهانی پیگیری کردیم؛ در یك عرصــه بین المللی که غیر از 
ایران و آمریکا دیگران هم ذی نفع هســتند یا از آن آســیب خواهند دید، دیگرانی 
مثــل اروپا که بســیار وابســته به خاورمیانه اســت و بازار اروپا به صورت ســنتی 

خاورمیانــه بوده. بازار ســنتی تأمین نیازهای ما اروپا بوده اســت؛ حالا تغییرات و 
تحریم ها ما را به  ســمت چین و...  ســوق داده و ضمنا تحولات جهانی، شــرایط 
جدیــدی ایجــاد کرده که بــه نفع نیروهای مســلط قبلــی نیســت. یعنی دیگر 
Made in Germany، Made in Italy و Made in France و اینهــا بــه بازارهــای 
جهان مســلط نیســتند؛ هند، چین، اندونزی، مالــزی آمدند و قبــل از اینها ژاپن، 
کره جنوبی، تایوان و برزیــل آمدند. بازار جهانی از انحصار قدرت های بزرگ تبدیل 
بــه عرصه رقابت ها شــده اســت و اروپایی هــا در این عرصه رقابت ها بیشــتر از 
گذشته مایل هســتند این ارتباطات برقرار شــود و از بازارهای ثروتمند خاورمیانه 
بهره مند شــوند. این تغییر جهانی اســت. تغییر دوم در خود خاورمیانه است. در 
خاورمیانه ای که وقتی من تحصیل می کردم، عربســتان فقیرترین کشــور دنیا بود، 
اما الان عربستان در شمار ۱۰ کشور بزرگ ثروتمند جهان است که ذخایر ارزی اش 
جزء چند کشور اول است. همین طور امارات و عمان. عمان تا جایی که به یاد دارم 
برهوتی بود. اگرچه یمن، مســقط و عمان از ســایر کشورهای جزیره العرب سابقه 
دیوانی و حکومتــی قدیمی تری دارند، اما اقتصادی نداشــتند. برای ایران لیموی 
عمانی خیلی مهم بود که از قدیم برای آبگوشــت می آوردند. یاد شعری از شیخ 
اطعمــه افتادم که می گویــد «مُردم از لیموی عمانی میان آبگوشــت/ همتی ای 
ناخدا کشتی عمان بشــکند». اما امروز عراق روزی پنج میلیون بشکه نفت صادر 
می کند. جنوب عراق الان در یك عرصه توسعه بزرگ  است که می خواهد راه های 
ارتباطی به  ســمت مدیترانه و ترکیه و اروپا را از مســیر دلخواه دیگری بگشــاید. 
همه اینها نشــان دهنده علایق بخصوص اروپاست به اینکه اولا خودش را از بازار 
انحصاری گاز روسیه رها کرده و تعادلی ایجاد کند که مثل این جنگ اخیر و انفجار 
لوله ای که گاز را از روســیه به آلمان می رســاند، دچار مخمصه و مشــکل نشود. 
می خواهد صادرات داشــته باشــد. این اعتصاب هایی که در دو، سه سال اخیر در 
فرانسه می بینیم به خاطر این است که اینها هم مشکلات اقتصادی دارند. تحریم 
ایران، فقط تحریم ایران نبوده اســت. ســالی بیش از یك میلیون دستگاه پژو وارد 
ایران می شــد، وقتی وارد تحریم می شویم فرانســه این بازار را از دست می دهد؛ 
کارگرهای فرانسه بی کار می شــوند و چینی ها جایش را می گیرند. بنابراین تحریم 
به نفع قدرت ثالثی می کنید، نه فقط به زیان رقیب تان یا زیان کشوری که به دلایلی 
با او مخالفت دارید. اینها وزنه هایی اســت که ما می توانیم در یك تعامل عمومی 
روی آن حساب کنیم، به شرط اینکه وضعیت خودمان و مسائلی را که موجب شد 
چنین مشــکلاتی برای ما به وجود بیاید، بپذیریم و مسئولیت خودمان را بپذیریم. 
باید به این فکر کنیم که اصلا چرا برجام امضا شــد؟  برای چه آن محدودیت ها بر 
سیاست هسته ای ایران اِعمال شد و ایران متعهد شد آنها را انجام دهد، در عوض 
تحریم ها برداشــته شــود، که شد و اجرا هم شــد و آمدند. مگر توتال و زیمنس و 
شــرکت های مختلف نیامدند، مگر هتل های ما انباشته نشد. در برجام مهارتی که 
انجام شــد این بود که با دید اغماضی آن شــش قطع نامه شــورای امنیت را که 
زیربنای آنها تهدید بود، نادیده گرفتند، اما نه اینکه آن تهدید وجود نداشــته باشد. 
ما باید این را بپذیریم. من همیشه معتقد بودم که توان دفاعی به قدرت اقتصادی 
متصل اســت. بینید شــوروی در دو جا شکست نهایی را از آمریکا خورد. در جنگ 
سرد دو عرصه شکســت آشکار برای شوروی وجود داشت: یکی جنگ ویتنام بود 
و دیگری جنگ افغانســتان. در تلویزیون ها دیدیم کــه چگونه هلیکوپترها آخرین 
آمریکایی ها و بستگان شــان را از روی پشت بام ســفارت آمریکا در سایگون حمل 
می کردند. پس چطور آمریکا را پیروز جنگ ویتنام می دانند؟ به قول انگلیســی ها 
در نبرد شکســت خورده اما جنگ را برده اســت. برای اینکه شوروی توان تحملِ 
هزینه های جنگ فرسایشــی ویتنام را از دست می داد، اما اقتصاد و ماشین جنگی 
آمریــکا کار می کــرد و اتفاقا پرورده تر و قوی تر هم می شــد. صحنه دوم که مانند 
قطره آخری اســت که لیوان پر از آب را لبریز می کند و می ریزد، جنگ افغانســتان 
بــود که برعکس ویتنام بــود. در آنجا آمریکایی ها بودند که شــوروی را به جنگ 
کشــاندند. در ویتنام جنگ نیابتی شــوروی بود؛ ویتکونگ ها جنــگ می کردند. در 
افغانســتان جنگ نیابتی آمریکا بود که مجاهدین مختلف جنگ می کردند. آمریکا 
القاعده را درســت کرد. یك عده گفتند دیدید خانم کلینتون اقرار کرد؛ اقرار نکرد، 
تکرار کرد. برای اینکه القاعده را توسط بن لادنِ تحصیل کرده بوستن با شناختی که 
از تعصبش داشتند حمایت کردند و گروه ها را درآوردند. القاعده در مقابل حمله 

ملحدین روس شــکل گرفت و این القاعده بود که با روسیه جنگید. خانم کلینتون 
در ســخنرانی معروفش فقط گفت وقتی شوروی فرو ریخت و از افغانستان رفت، 
به اصطلاح معروف انگلیسی، دســت مان را شستیم و بیرون آمدیم. فکر نکردیم 
حالا این القاعده ای که آنجا جا گذاشــتیم، چه نقشــی خواهد داشــت و با ما چه 
خواهد کــرد؟ این بحث خانــم کلینتون بود. می خواهم بگویم شــوروی چگونه 
فرو پاشــید؟ برای درگیر شــدن در دو جنگ فرسایشی و در فرســایش تبلیغاتی و 
جهانی. بودجه حزب توده ایران را چه کسی می داد؟ مگر یك گروه از اینها کادری 
نبودنــد کــه در حزب حقوق می گرفتند. مگــر آنها با دو تومــان و ۱۵ زار کارگرها 
تأمین می شــدند! یا در کشــورهای دیگر، در آمریکای لاتیــن، در آفریقا، در آنگولا، 
حکومت های کمونیســتی به هزینه چه کســی ســر کار آمدند؟ شــوروی اینها را 
تأمین مالــی می کرد، ولی بنیه و توان تداوم آنها را نداشــت. ایــن چیزها بود که 
فرســایش داد. مقصود من این است که اگر ما این گونه فرسایش ها را با وضعیت 
خودمان با یك ایدئولوژی و آرمان دیگری بسنجیم، می بینیم آن فرسایش ها دولت 
شــوروی را که ثروتمندترین کشور بالقوه جهان بود از پا درآورد. امروز هم روسیه 
ثروتمندترین کشــور بالقوه جهان اســت، با اینکه ۱۵ کشــور جدا شده، اما باز هم 
در عرصه جهانی شــوروی اول اســت، آمریکا دوم است، بعد کانادا و چین است. 
اتفاقا عربســتان و ایران بعد از این چند کشــور قرار می گیرند از لحاظ منابعی که 
می تواند باعث قدرت و تولید شــود. ایران یك صدم سرزمین های جهان را دارد که 
این یك صدم سرزمین های جهان از نظر معدلی بهترین خاك های دنیا هم نیستند، 
اما ما شمال، آذربایجان و خوزستان را داریم، در بلوچستان هزار امکان وجود دارد، 
فــارس و اصفهان را داریم، اینها می توانند به ما قــوت قلب بدهند. ما با این یك 
 درصد، زیاده بگویم نیم درصد اقتصاد جهان را هم نداریم. در حالی  که یك درصد 
سرزمین و یك درصد جمعیت را داریم، سهم  ما با آن منابع باید سه، چهار درصد 
ســهم اقتصاد جهانی بود، نه کمتر از نیم درصد  که بــا این تغییرات ارزش دلار از 
نیم درصد هم کاهش یافته، اما من فرض را می گذارم بر اینکه یك شرایط سطحی 
اســت که ممکن است بهبود پیدا کند. مسئله این است که باید عادی بود. در بین 
خواسته های آنها اگر بخواهم همه شان را رد کنم، یکی شان را نمی توانیم رد کنیم 
که توقع دارند ایران یك کشور عادی شود. ما باید عادی باشیم و عادی بودن یعنی 
تبعیت از اصول قوانیــن و قواعد بین المللی. اصول قوانین و قواعد بین المللی را 
سلیقه ما تعیین نمی کند. گذشته و به تاریخ ارجاع دادن ها تعیین نمی کند. ما باید 
سعی کنیم منطقی فکر کنیم، عادی باشیم و مثل کشورهای عادی دیگر در تبعیت 

از قوانین و قواعد بین المللی با دیگران هماهنگ باشیم.
 آقای هاشــمی شــما درباره چهار محور تحریم ها گفتید، دولــت درباره این   �

تحریم های چهارگانه چه کار می تواند انجام دهد؟
 اجــازه دهید من با همین صحبت خوب آقای مجلســی که ایران احتیاج دارد 
هم در داخل کشــور و هم در رابطه با جهان عادی سازی کند، حرف را ادامه دهم 
و به نظرم این عادی ســازی شــرایط ایران در جهان کاری هوشمندانه است. البته 
رفع بعضی از تحریم ها مثل تحریم های حقوق بشری به عادی سازی در بین مردم 
ایران نیاز دارد. اینها دو عنصری است که می شود روی آن بحث کرد. به چارچوب 
بحث شــما برگردیم. می دانید که آقای پزشکیان با شعار رفع تحریم ها رأی گرفت 
و ورود پیدا کرد. نباید ســاده انگارانه به این موضوع نگاه کرد، هرچند ما نیروهای 
بسیار خوبی هم در شورای امنیت و هم در اطراف آقای پزشکیان داریم. نیروهایی 
مثل آقای ظریف و آقای عراقچی هســتند، نیروهای امنیتی و کارشناســان خوبی 
داریم که مســائل را خوب می فهمند، اما برای اینکه به عادی ســازی وضع ایران 
برســیم به یك راهبرد بســیار جدی احتیاج داریم. این عادی ســازی با چه روشی 
می توانــد انجام شــود؟ دولت باید ایــن روش را دنبال کند. اگر بــه تجاربی که تا 
به حال با جهان و مخصوصا آمریکا داشــتیم نــگاه کنیم، می توانیم از این تجارب 
استفاده کنیم. تجربه نشــان داده که این مذاکرات عمدتا با شکست مواجه شده، 
اما ما باید دلایل شکســت را بر اســاس تجربه بررســی کنیم. اینکه چرا بعضی از 
تلاش های ما در برجام یا مذاکرات به نتیجه واقعی نرسید و چه کسانی به میدان 
آمدند؟ آیا همه تقصیرها برای به نتیجه نرســیدن این تلاش ها آن  طرف آب است 
یا بخشــی هم این طرف است؟  ما با اســتفاده از تجارب و هوشمندی باید بتوانیم 
پارامترهایی را که اجازه نمی دهد مذاکرات ما در مقاطع مختلف به نتیجه برســد، 

احصــا کنیم  و آن موارد و پارامترها را با یك راهبرد یا اســتراتژی از بین ببریم. اگر 
اجازه دهید به چند تجربه ای که در گذشــته داشتیم، اشاره کنم. تجربه نخست ما 
مربوط به دوران جنگ اســت. بعد از سفارت آمریکا و شــروع جنگ، تحریم های 
تسلیحاتی بر کشور  ما واقع شد و در زمانی که آیت االله هاشمی رفسنجانی فرمانده 
جنگ بودند، تصمیم گرفتند تحریم تســلیحاتی را به صورتی دور بزنند و یك سری 
مذاکرات  را آغاز کردند. اگر یادتان باشــد آن زمان بحث گروگان های آمریکایی در 
لبنــان بود و بحث مك فارلین و مســائل این چنینی پیش آمــد و ما با اجازه و اذن 
امام یك تجربه ای نســبت به مذاکره نیروهای امنیتی و سیاسی با آمریکا و گروه ها 
داشــتیم. باید آن تجربه  را بررســی کنیم و ببینیم در اولین مذاکراتی که منجر به 
آمدن یواشــکی مك فارلین به ایران شــد چه اتفاقاتی افتاد که آن نتیجه ای را که 
می خواســتیم نگرفتیم. تجربه دوم ما در دولت ســازندگی اتفاق افتاد. در حمله 
عراق به کویت دولت آمریکا اصرار داشــت رفتارهای جمهوری اســلامی طوری 
باشد که او بتواند مسائلش را با عراق حل کند و آن زمان صدام جنگ طلب فرض 
شــد و ما رفتیم و آمریکا در پی رفع تخاصم با ایران بود. بوش پدر حتی با ارســال 
پیام و تلفنی با ریاســت جمهوری تماس گرفت و بعد دیدیم که به نتیجه نرسید. 
خب باید برویم ببینیم آن تجربه را چرا از دســت دادیم. آن زمان که آمریکا درگیر 
آن مســائل با صدام بود و به ایران احتیاج داشــت و ما در موضع قدرت بودیم و 
می توانستیم خیلی از کارها را برنامه ریزی کنیم، چرا این اتفاق نیفتاد؟ تجربه سوم 
تجربه ای بود که در دوران ریاســت جمهوری اوباما شکل گرفت؛ یعنی بلافاصله 
بعــد از آغاز به کار، اوباما اقدام به ارســال نامه به رهبر انقــلاب کرد و مذاکرات 
دوجانبه بین معاون وزیر امور خارجه آمریکا و دبیر شــورای امنیت ملی در ســال 
۸۸ آغاز شد. این تجربیات بسیار مهم است و اگر دولت و شورای امنیت و نیروهای 
امنیتــی به این تجربیات بپردازند و آنهــا را بازبینی کنند، می بینند که ما چگونه در 
چند مرحله از این تجربیات برای عادی سازی وضع کشور استفاده نکردیم. پس از 
آغاز مذاکرات عمان میان وزارت خارجــه وقت و نمایندگان دولت آمریکا، با آغاز 
دولت روحانی، دولت با مشورت با آیت االله هاشمی برای رفع تحریم ها اقدام کرد 
و بعد بحث برجام پیش آمد و ما با ۱+۵ وارد مذاکره شــدیم و به نتیجه رســیدیم 
و برجــام را امضا کردیم. اما بعد اتفاقاتی افتاد که من می گویم هم خارجی و هم 
داخلی بود و منجر به آمدن ترامپ شد و یکباره ترامپ از برجام خارج شد. بعد از 
آن در تجربه چهارم، آیت االله هاشمی دیگر فوت کرده بودند و دولت در سال ۱۴۰۱ 
مذاکرات جدید را با بایدن آغاز کرد ، اما باز دیدیم که به نتیجه نرسید. پس ما چهار 
تجربه بزرگ در کشــور داریم که می توانســتیم در زمانی که قدرت بیشتر و وضع 
بهتری یعنی دســت بالاتری داشتیم، به  ســمت عادی سازی وضعیت ایران برویم 
و ایــن موضوع تخاصم بــا آمریکا را به صورت جدی حل کنیم. اگر یادتان باشــد، 
آیت االله هاشمی رفســنجانی در سال های دوران ســازندگی این موضوع را مطرح 
کردند که من چند موضوع را با امام مطرح کردم که ایشــان قبل از فوت شان حل 
کنند وگرنه کشــور دچار بحران های ویژه می شــود. یکی از آنها مسئله تخاصم با 
آمریکا بود که ایشــان آن زمان صلاح ندیدند که این مسئله را حل کنند و حل نشد 
و هنوز کشور در آن موضوع درگیر است. بسیار مهم است که دولت آقای پزشکیان 
که رفع تحریم ها را جزء اصول اولیه خودش می داند، نه فقط تحریم های هسته ای 
بلکه تحریم های حقوق بشری، موشکی و تروریستی را هم دنبال کند و یك راهبرد 
قوی را شکل دهد و آن را با استفاده از تمام نیروها و کارشناسان موجود به بحث 

بگذارد  تا به راه حل هایی برسد.
 به نظر می رسد اتفاق تازه ای افتاده است؛ اینکه اشاره کردید اروپا بازار سنتی   �

خاورمیانه را تا حدودی از دســت دادند. البته قراردادهایی با کشــورهای عربی 
منعقد شده و احتمالا در آینده تغییر و تحولاتی در این راستا خواهد افتاد. اما نکته 
مهم این است که الان دشــمنان پنهان آمریکا اتفاقا بسیار شدند؛ یعنی کشورهای 
اروپایی الان با آمدن ترامپ خیلی خوشنود نیستند و ترامپ را تهدیدی برای منافع 
خودشــان می دانند. در این شرایط کشورهایی مثل مکزیك و حتی کانادا با آمریکا 
دچار مشکلات جدی شــده اند و این تخاصم با آمریکا در کشورهای دیگر افزایش 
پیدا کرده است. البته آنها یك رابطه عاقلانه و دیپلماتیك با هم دارند. به نظر شما 
الان شرایط برای ایران مهیا نیســت که از این فرصت استفاده کند و با کشورهای 

اروپایی وارد مذاکره شود؟

فریدون مجلسی: تنها امتیازی که در این وسط ایران دارد، این است که اتفاقا آقای 
ترامپ هم آدم نامتعارفی است. این آدم نامتعارف از لحاظ سیاسی یك مرتبه وارد 
چند جبهه جنگ شــده است؛ از یك طرف می گوید گرینلند را می خواهم. دانمارك 
می گوید به چه مناسبت از این طرف دنیا آمدید آن سرزمین یخ زده ای را می خواهید 
که کســی در آن نمی رفت و از هزارو ۲۰۰ سال پیش در اختیار اسکاندیناوی ها بوده 
و شــهر هزار ســاله دارند، یعنی ۵۰۰ ســال قبل از اینکه آمریکا کشف شود گرینلند 
شــهر نروژی داشته و در آنجا زندگی می کردند و بعد هم دست دانمارکی ها افتاده 
و بالاخره تابع دانمارك اســت. بنابراین نه تنها اســکاندیناوی، بلکه کل اروپا جبهه 
می گیــرد و می گوید ما یك بار این دســت اندازی ها را در اروپا دیدیم که آلمان آمده 
گفته اینجا مال من اســت و فضای حیاتــی می خواهم، حالا آمریکا آمده این تعبیر 
«فضــای حیاتی» را که هیتلر برای گرفتن چکســلواکی و لهســتان به کار می برد، 
دوباره زنده می کند. وقتی یك خودکار روی میز می گذارد و می گوید اســرائیل قدر 
این خودکار است و احتیاج به سرزمین بیشتری برای زندگی اش دارد، فضای حیاتی 
را تکرار می کند. وقتی چینی ها کانال دوم پاناما را کندند و به صورت اتوبان دوسویه 
درآوردنــد، ترامپ گفت ما اجازه نمی دهیم چینی ها پانامــا را به یك کانال چینی 
تبدیل کنند. البته دقیقا نمی دانم چینی هــا چه امتیازاتی در آنجا دارند، اما ترامپ 
گفت ما آنجا هزاران کشــته دادیم. کشته دادید، اما توافقی شده! مثل اینکه امروز 
انگلیس بیاید زیر ملی شــدن نفت ایــران بزند و بعد از مدت ها بگوید ما یك زمانی 

آنجا بودیم و همه کاره بودیم و نفت را می خواهیم!
محسن هاشمی: چینی ها قرارداد بهره برداری و نگهداری دارند.

فریدون مجلســی: خیلی خب، چینی ها ســاختند و بالاخــره دوره ای دارد که 
طی می شــود. تازه حق دارند طبق قوانیــن بین المللی آن را هم ملی کنند، منتها 
غرامتش را بپردازند. هر ملی کردنی احتیاج به پرداخت غرامت دارد. این کارها با 
آمریکایی ها تصفیه  شده اســت. بنابراین آمریکای لاتین نگران می شود؛ نمی تواند 
با آنها بســازد. تغییر نام خلیج مکزیك به خلیج آمریکا را ما ایرانی ها خوب درك 
می کنیم که چه اندازه مســخره، دردناك و هشــداردهنده است که اینها نسبت به 
آمریکای لاتین چه خیالی دارند، آن بالا نشستند و چه خیال می کنند! یا اینکه وقتی 
می گوید کانادا برای ما ســت، دقیقا فضای حیاتی را نشــان می دهد. من به عنوان 
یك روش دیپلماتیك، این را یك امــر غیرمتعارف می دانم. ولی فکر نمی کنم این 
در حدی باشــد که موجب شود نســبت به ایران بدون دادن آن امتیازهای اصلی 
بخواهند عقب نشینی کنند و سازگاری نشان دهند. مسئله این است که اروپایی ها 
اسرائیل را هم یك سرزمین اروپایی در آن منطقه می دانند. در کتاب «ایران هراسی» 
که نویســنده اش پروفسور رام استاد دانشــگاه تل آویو و اسرائیلی است و دانشگاه 
پرینستون آن را چاپ کرده که اهمیت آن را می رساند، گفته شده که اشکنازی ها در 
اسرائیل دارند آریایی  کردن را پیگیری می کنند. یعنی کاری که هیتلر در آلمان کرد و 
آنها را کشت و سوزاند و عده زیادی شان مهاجرت کردند. حالا که آنان به اسرائیل 
آمدند، انگار می گویند ما آریایی های منطقه به مفهوم نژاد برتر هستیم. آنها چنین 
اعتقاداتی هم دارند که در تضاد با اعتقادات متقابل ضدیهود منطقه قرار می گیرد. 
این طرف هم بدون تردید وجود دارد. می خواســتم بگویم اروپایی ها هم نســبت 
به اســرائیل به خاطر کشــتارهای تاریخی احســاس قصور می کنند و هم متعهد 
هستند و اینها را ادامه دهنده یك فرهنگ اروپایی می دانند. چون اسرائیل یك عده 
یهودی نیســتند که در یك جا جمع شــدند، یهودیان غیرمعتقــد به زیاده روی ها و 
برتری طلبی های یهود هم هستند که جامعه بشریت به آورده های علمی و هنری 
آنها بدهکار است. از آن دید هم به قضیه نگاه می کنند. ولی من فکر نمی کنم که 
آنها به خاطر این موضوع بدون گرفتن امتیازی بخواهند سازگاری کنند، یعنی امتیاز 
امنیتی برایشان از همه چیز مهم تر است. برای ایران هم امتیاز امنیتی مهم تر است. 
نیازی نیســت ایران اســرائیل را به رسمیت بشناسد. شــاه که با اینها قراردادهای 
عملیاتی و مهندســی معکوس در صنایع داشت، هیچ وقت حاضر نشد اسرائیل را 
به رسمیت بشناسد. مدیرعامل یك شرکت اسرائیلی در اینجا سفیر اسرائیل بود و 
یک نمایندگی ایران در ســوئیس که اسمش برن ۲ بود که در تل آویو بود. بنابراین 
ارتباط داشتند، اما شاه حاضر نشد به رسمیت بشناسد، برای اینکه می دانست این 
به رســمیت شناختن با احساســات مردم ایران جور درنمی آید. به خاطر دارم که 
در ســال ۴۸، وقتی تیم فوتبال ایران با تیم فوتبال اسرائیل در امجدیه یا شیرودی 

کنونی مسابقه می داد، شهر تهران به شورش کشیده شد.
محسن هاشمی: در آن بازی ایران از اسرائیل برد. یادم است هشت سالم بود، در 
خیابان با حاج آقا می رفتیم، مردم می پریدند روی ماشــین ابوی و می گفتند آشیخ 

بوق بزن.
فریدون مجلســی: بله. این احساســی بود که مانع از این می شد که اسرائیل را 
به رسمیت بشناسند. حتی در دوران شاه بارها انتقادهایی به زیاده روی های مراکز 
قدرت مند و تأثیرگذاری یهودی داشتند. می خواهم بگویم که کار یك طرفه نیست 
بلکه دوطرفه اســت؛ یعنی این عادی سازی طبیعتا باید در مقابل یك عادی سازی 
دیگری باشــد و اســرائیلی ها هم باید عادی ســازی کنند. مثلا تجاوزات شــان در 
شــهرك های اشغال شــده در کرانه غربی دیگر قابل تحمل نیست. اتفاقا چند روز 
پیش عربستان هم بار دیگر بر این تأکید کرد. آقای ترکی بن عبدالعزیز خیلی صریح 
اعلام کرد. او که آدم بسیار معقول، باسواد و آگاهی در عرصه سیاست بین المللی 
و سیاســت عربستان است، اعلام کرد این چیزها برای عربستان قابل تحمل نیست 
و به دولت آمریکا هشدار داد. ضمن اینکه آن بحث آقای ترامپ هم حکم نیست، 
فرمان ریاست جمهوری نیســت، به صورت یك اعلامیه است. اعلامیه خیلی فرق 
می کند. در آن تهدید نهفته است که خودتان را برای چه چیزهایی آماده کنید. به 

مرگ گرفتن برای این است که تب را جا بیندازد.
محســن هاشــمی: می گویند یادداشــت اســت. شــبیه مقالــه ای در روزنامه 

نیویورك تایمز است، البته کمی جدی تر.
فریدون مجلســی: وقتی آقای ترامپ می گوید در همان حدود می شــود، برای 
اینکه او از این حرف ها زیاد می زند و دو روز بعد هم فرو می کشد. آمریکا سرزمینی 
متشــکل از ۵۰ ایالت است که در بسیاری از مســائل با هم تفاوت هایی دارند، به 
استقلال های داخلی  خودشــان احترام می گذارند و منابع قدرتی مختلفی نهفته 
اســت که رئیس جمهور را مهار می کند. این طور نیست که رئیس جمهوری یکباره 
ایــن و آن را بگیرد و همه اینها در مقابلش تســلیم باشــند. بلافاصله قاضی یك 
دادگاه ایالتی در حول وحوش واشنگتن رأی می دهد و نظر ایشان را باطل می کند. 
بــرای نمونه در مورد اینکه گفته هر کســی در آمریکا به دنیا بیایــد از این به بعد 
آمریکایی نیست. قانون آمریکا این بود که هر کسی در آمریکا به دنیا بیاید، آمریکایی 
محسوب می شود. این در قانون اساسی آمریکا نوشته شده و ترامپ نمی تواند آن 
را تغییر دهد، بنابراین لغو شــد. به همین ســادگی که آنهــا چنین فرامینی را لغو 
می کنند، در ایران هــم منافع ملی و حیات و زندگی ملت ایران باید در رأس همه 

تصمیمات مملکت باشد. همه چیز باید در خدمت مردم باشد.
 آقای هاشــمی به بحث سیاســت داخلی برگردیم. به نظر شــما راهکارها و   �

استراتژی هایی که دولت آقای پزشکیان باید دنبال کند، چه راهکارهایی است؟
 ابتدا بگویم که بالای متن ترامپ نوشته یادداشت. این یادداشت خطاب به حدود 
۲۵ مرکز در دولت آمریکاســت که از وزارت خارجه شــروع می شــود و در آخر به 
رئیس ستاد مشــترك ارتش ختم می شــود. در این میان به نماینده دائم آمریکا در 
ســازمان ملل یا آژانس مرکز اطلاعات آمریکا و سی آی ای این یادداشت ابلاغ شده 
و موضوع اصلی اش این اســت: اعمال فشار حداکثری بر دولت جمهوری اسلامی، 
محروم کردن ایران از تمام مســیرهای دســتیابی به سلاح های هسته ای و مقابله با 
نفوذ شرورانه ایران. در اصل تیتر آن این است. بخش یك آن سیاست است، بخش 
 FATF دو اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی است و حتی در مورد مسئله
هم در آن هســت که گفتند اگر ایران احتمالا FATF را بپذیرد، آمریکا قبول نمی کند 
که ایران را از لیست سیاه دربیاورد. حتی این هم در آن دیده شده است. بعد وزارت 
امور خارجه اســت که چه کارهایی باید انجام دهد. در مــورد نماینده دائم ایالات 
متحده در ســازمان ملل اســت که در شــورای امنیت باید یك چیزهایی را پیگیری 
کند. نوشــته مرتبا شورای امنیت ســازمان ملل متحد برای برجسته کردن مجموعه 
تهدیدهــای مختلفی که ایران را متوجه صلح و امنیت بین المللی می کند، جلســه 
تشــکیل دهد. نماینده آنجا ایــن کار را انجام دهد. بعد دادســتان کل چه کارهایی 
بایــد انجام دهد. مقرراتی را هم مشــخص کردند. متن طولانی و قوی اســت و به 
نظر می رســد دو، سه ماهی روی آن کار کرده باشند. این طور نیست که ترامپ صبح 
رئیس جمهور شده باشد و فردا آن را نوشته باشند. از این موضوع بگذریم و به بحث 
خودمان برگردیم. آقای پزشکیان احتیاج به استراتژی خیلی جدی دارد برای اینکه 
اگر می خواهد مذاکره کند بتواند مذاکره ای با اســتفاده از هوش و عقل انجام دهد. 
در نتیجه دولت پزشکیان باید فوری تمام نیروهایش را جمع کند و چنین مذاکره ای 
را برنامه ریزی کند، مصوباتش را از شورای امنیت بگیرد و کارش را آغاز کند. امیدی 
هم به جامعه بدهد که چنین جهشــی در نرخ ارز نداشته باشیم. باید دولت برنامه 
داشــته باشد و به میدان بیاید تا جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد و مسائل اقتصادی 
را هم حل کند. اشــاره کردم که ما احتیاج به یک راهبرد واقع گرایانه و عمل گرایانه 
داریم که مســائل و حقوق اساســی ایران را مدنظر قرار بدهد و مشــکلات شــدید 
اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش دهد. این فرایند را باید دنبال کنیم و راه حلش 
را پیــدا کنیم. گفتم که تحریم های ما چندگانه اســت و فقط تحریم هســته ای که 
نیستیم، تحریم حقوق بشری هم داریم که موانع جدی برای ما ایجاد کرده است. به 
نظر من،  ما برای عادی ســازی وضع و ایجاد یک قدرت درونی برای ورود به مذاکره 
باید اول تکلیف خودمان را با مردم خودمان روشــن کنیم. به نظر من اولین موضوع 
ما همان تحریم های حقوق بشری است و باید کاری کنیم که کشور نسبت به جهان 
حالــت عادی پیــدا کند. برای اینکه ایــن کار را بتوانیم انجام دهیــم، باید برویم به 
سمت اینکه انتخابات هایی را برگزار کنیم که مشارکت بالا در آن وجود داشته باشد، 
یعنی مردم دوباره اعتماد کنند و پای صندوق بیایند. ما باید دوباره شــاهد انتخابات 

بالای ۷۰، ۸۰ درصد باشــیم؛ انتخاباتی که در گذشته 
در دوم خرداد برگزار شــد و  در انتخابات همین دوره  
اخیر که آقای روحانی رئیس جمهور شــد، انتخاباتی 
کــه بعد از ردصلاحیت آیت االله هاشمی رفســنجانی 
برگزار شد. در آن موقعیت یادتان می آید که ایشان را 
رد صلاحیت کردند، اما ایشــان قهر نکرد و به میدان 
آمد و حماســه  سیاسی  ایجاد کرد و نتیجه اش مثبت 
بود و آقــای روحانی رئیس جمهور شــد. بنابراین از 
اولویت های دولت آقای پزشــکیان باید این باشد که 
امکان اجرای انتخابات ســطح بالا را در کشور فراهم 
کند و این به دولت و نظام قدرت می دهد، یعنی اینکه 
مردم پشت نظام قرار گرفتند. درست است تظاهرات 
۲۲ بهمــن اتحــادی را نشــان می دهــد، ولــی این 
نشــان دهنده  قدرت واقعی مردم نخواهد بود که در 
یک انتخابات شــرکت می کنند. متأسفانه ما شاهدیم 
که مجلس رأی داد که انتخابات شــورای شهر شش 
ماه عقــب بیفتد که ایــن کار به نظــرم خبطی بود. 
اگر ما همین اســفند ماه ثبت نام انتخابات را داشتیم 
و می توانســتیم در اردیبهشــت و در اوایل سال آینده 
انتخابات شــورای شــهر را در سراسر کشــور پرشور 
برگزار کنیم، یــک پیام خیلی جدی بود که ما را برای 
یک مذاکره  هوشــمندانه با کل جهان آماده می کرد. 
ما فقط مسئله ترامپ را نداریم. می دانید که الان در 
تحریم های ما جهان با فشــارهای آمریکا به صورتی 
شــرکت می کنند، اروپایی ها و غربی ها هم هســتند، 

فقط آمریکا به تنهایی نیســت. علی رغم اینکه ما از شــورای امنیت بیرون آمدیم و 
الان تحریم های شورای امنیت را نداریم، با تحریم های یک طرفه  آمریکا کشور دچار 
بحران است؛ چراکه اروپایی ها از این تحریم ها به صورتی غیرمحسوس و غیرقانونی 
تبعیت می کنند. خیلی از کشورها هم برای اینکه با آمریکا معاملات دارند و بالاخره 
شرکت هایشــان تابعیتی نسبت به شرکت های آمریکایی یا شرکت های غربی دارند، 
با ایران همکاری نمی کنند و مثلا در خیلی از بنادر کشــتی های ما را نمی پذیرند. در 
نتیجه ما باید یک حرکتی را آغاز کنیم، ابتدا تکلیف خودمان را با مردم روشن کنیم و 
مردم را واقعا پشــت فعالیت های دولت بیاوریم و این طور نباشد که مردم ناامیدانه 
به فعالیت های دولت نگاه کنند. اگر می شــد ما در همین بهار سال آینده انتخابات 
خیلی خوبی برگزار می کردیم، پشتوانه  ای خیلی جدی ایجاد کرده و مذاکرات را قوی 
می کردیم. اگر الان این طور با ما برخورد می کنند، به خاطر این اســت که مشــارکت 
انتخابات های ما زیر ۵۰ درصد آمده. در تهران حتی به زیر ۲۵ تا ۲۰ درصد رســیده 
است. در نتیجه لازم اســت یک حرکت جدی و هوشمندانه در این امر انجام شود. 
تحریم دیگر ما به  تعبیر آنها تحریم های تروریســتی است. فعالیت های برون مرزی 
ایران مثل فعالیت هایی که در لبنان و ســوریه داشتیم  یا ارتباطاتی که بین ما و یمن 
فرض می شــود؛ اینها مسائلی اســت که در جهان به عنوان فعالیت های تروریستی 
بحث شده است. اما به نظر می آید که ما در مورد این  فعالیت ها می توانیم در مسیر 
همــان تفکر اولیه ای حرکت کنیم که در انقلاب وجود داشــت؛ اینکه ما در بعضی 
از زمینه ها فقط دخالت مستشــاری داشــتیم و در زمینه بردن پول و ســلاح و اینها 
کاری انجام نمی دادیم. حرکت در این مســیر می تواند وفاقی در داخل کشور ایجاد 
کند و نظر مردم ایران را نســبت به حمایت از مقاومت در خارج از کشور مثبت کند. 
یعنی آن تفکر واقعی انقلاب اســلامی که در ابتدا بود. اگر یادتان باشد امام چندین 
مرحله جلوی فعالیت های برون مرزی به صورت ســخت افزاری را گرفتند؛ کاری که 
مثلا شهید محمد منتظری شروع کرد یا کاری که ایران در زمان جنگ در لبنان شروع 
کرد و نیرو فرســتاد و امام همان موقع فوری نیروها را برگرداندند. در نتیجه در این 
زمینه ها هم می توانیم به  ســمت عادی سازی برویم. پس استراتژی ما فقط نباید از 
هسته ای شروع شود. برای اینکه بتوانیم کشور و حمایت های مردمی را حفظ کنیم، 
می توانیم در ایــن موارد فعالیت هایی را آغاز کنیم تا از یک مذاکره  هوشــمندانه و 
عاقلانه با دنیا حمایت شــود. در بُعد سوم، بحث موشکی است. می دانید که ما در 
بحث ســاخت موشک پیشرفت های شایانی داشــتیم و شروع فعالیت های ساخت 
موشــک به دوران جنگ مربوط می شــود که با ســوخت جامد و سوخت مایع بود 
که آیت االله هاشمی رفســنجانی خیلی هم جدی این موضوع را دنبال می کردند. در 
نتیجه ما در بُعد موشــکی هم به راحتی می توانیم توقعــات را در حد دفاع ببریم؛ 
چون اصلا ما موشــک را برای دفاع ســاخته بودیم، نمی خواستیم از موشک علیه 
دیگران استفاده کنیم. قرار است از موشک استفاده کنیم که کسی به ما حمله نکند. 
در نتیجه بعد موشکی حتی تا اسرائیل اشکالی ندارد؛ چون بالاخره اسرائیل نیرویی 
است که امکان دارد به ما حمله کند. فکر نمی کنم آنها در این مورد نگرانی داشته 
باشــند. موضوع این است که ما در موشــکی هم می توانیم محدودیت هایی برای 
خودمان قائل شــویم، هرچند در تحقیقات می توانیم پیشــرفت کنیم و تست هایی 

انجام دهیم. 
در نهایت به بحث هســته ای می رسیم. می دانید که ما از کشورهایی هستیم 
کــه پروتکل های مربوط به آژانس بین المللی هســته ای را امضا کردیم و عضو 
هســتیم، در نتیجه باید به عنوان یک کشور صلح طلب تمام قوانین آژانس انرژی 
اتمی را اجرا کنیم و روابط ســالمی با آژانس برقرار کنیم. این طور هم نباشد که 
آژانس بعد از هر بازدیدی پرونده ای برای ما تشکیل دهد و به شورای حکام ببرد 
و علیه ما حکم بگیرد. اگر ما به  ســمت عادی ســازی برویم، شــاید برای مسئله 
هســته ای احتیاج به مذاکره پیدا نکنیم. اگر استراتژی درستی برای عادی سازی 
وضع ایران در جهان ایجاد کنیم و دولت آقای پزشــکیان بتواند این عادی سازی 
را با جهان فراهم کند، شــاید بتوانیم بدون مذاکره با ترامپ مسئله مان را با دنیا 
حل کنیم و ترامپ اصلا حرفی نداشــته باشــد. معلوم است که ما برای داشتن 
نیروگاه هسته ای احتیاج به غنی سازی ۳٫۵ درصد داریم. آژانس هم در قوانینش 
این اجازه را به کشــورها می دهد که بتوانند غنی سازی ۳٫۵ درصد برای ساخت 
نیروگاه هســته ای را تحــت نظر آژانس عملیاتی کننــد. آژانس هم به هیچ وجه 
مخالفــت نمی کنــد. می تواند دوربین هایــش را بگذارد، رفت وآمــد کند و تمام 
این مســائل را کنترل کنــد و گزارش های مثبتی از فعالیت های ما بدهد. کســی 
هــم مخالفت نمی کند؛ چون این کار کاملا تحت قانون آژانس انجام می شــود. 
در بعضی از صنایع مخصوصا بعضی از مســائل پزشــکی احتیــاج به اورانیوم 
غنی سازی شــده ۲۰ درصد داریم. باز در قوانین آژانس آمده که ما چگونه اینها را 
ابتیاع کنیم. اگر هم بخواهیم بســازیم یا بخریم، آنها موظف هستند این سرویس 
را بــه ما بدهند. پس ما می توانیم در قالــب همین قوانین این امتیازات را از دنیا 
بگیریم. اگر ما برای ســوخت اتمی زیردریایی ها به اورانیوم غنی سازی شــده ۶۰ 
درصد احتیاج داشــتیم، می توانیم با آژانس مذاکــره کنیم و بگوییم ما مثلا پنج 
زیردریایی اتمی داریم و می خواهیم برای اینها ســوخت اتمی داشــته باشیم و 
اینهــا را در چارچوب قوانین آژانس دریافــت کنیم. ما دیگر اعلام کردیم که یک 
کشــور هسته ای شــده ایم، جشــن گرفتیم، بحث کردیم و آژانس هم ما را قبول 
کرده اســت. در برجام، آژانس ما را به عنوان یک کشور هسته ای شده ۳٫۵ تا پنج 
درصد پذیرفته اســت. در نتیجه اگر ما به  سمت همین عادی سازی مدنظر آقای 
مجلســی برویم، با تجاربی که در گذشته داشتیم می توانیم راهبرد درستی برای 
عادی سازی وضع ایران حتی بدون مذاکره با ترامپ هم داشته باشیم. اگر دولت 
بتواند مذاکراتی را ســازماندهی کند و امیدی به مردم داده شــود، حتی قیمت 
دلار هم می تواند کنترل شــود و ما به  سمت از بین رفتن مسائل معیشتی و رفاه 
مردم و درگیری نرویم. یکی از مســائلی که انقلاب از ابتدا دنبال می کرد، رفاه و 
معیشت مردم بود. آیت االله هاشمی در سال ۴۶ مؤسسه فرهنگی درست کردند 
و اســمش را «رفاه» گذاشــتند. معمولا روی مؤسسه فرهنگی اسم ائمه یا اسم 
مذهبی می گذارند، چطور می شود که ایشان در سال ۴۶ «مؤسسه بنیاد فرهنگی 
رفاه» را درســت می کنند. یعنی یکی از دستاوردهای انقلاب باید رفاه و معیشت 
مردم باشد، نمی تواند غیر از این باشد. اگر کسی بخواهد به رفاه و معیشت مردم 
فکر کند، مخصوصا دولت آقای پزشــکیان، باید بنشــیند و با دســتگاه های مهم 
کشــور صحبت کند و این چهار مورد را تبدیل به یک اســتراتژی بلندمدت کند و 
بعد وارد گود شــود و عمل کند. به فشارها و سختی ها هم توجه نکند و محکم 

کار را پیش ببرد.
 آقای دکتر مجلسی به عنوان بحث آخر اگر نکته ای هست بفرمایید.  �

 ما قرار بود دربــاره  اهمیت ژئوپلیتیکی ایران و اینکه در آینده چه می تواند کند، 
بحث مختصری کنیم. درباره اینکه در آینده چه خواهند کرد که نمی شود اظهارنظر 
کرد، برای اینکه بستگی دارد به اینکه حکومت و دولت چه سیاست هایی را در نظر 
بگیرند و چه برنامه هایی بریزند، آیا جنگ شــود یا جنگ نشــود، اگر جنگ شود به 
کجا خواهد انجامید که تمام صورت مســئله را عوض می کند. اما درباره اینکه چه 
کارهایی در ایران می توان کرد، به عنوان یک کارشــناس که فقط در شرایط متعارف 
می تواند بحث کنــد، باید گفت که ژئوپلیتیک برخلاف تصــور بعضی ها به معنی 
این نیســت که چون یک  طرفش جغرافیا قرار دارد ثابت اســت. امر ثابتی نیست. 
ژئوپلیتیک بالا و پایین دارد، عوض می شود. وقتی دولت شوروی از همسایگی ایران 
خارج شــد، جغرافیای  ما عوض نشد، ولی ارتباط ژئوپلیتیک ایران نه فقط با روسیه  
که قائم مقام شــوروی است بلکه با تمام کشورهای پیشین شوروی یا همسایه های 
دیگر و جهان عوض می شــود. در شــرایط کنونی در زمان، وضعیت ژئوپلیتیک را 

تغییر می دهیم. همان طور که اشــاره  کردم، زمانی دور و بر ما را کشــورهای فقیر 
گرفتــه بود و ما ناچــار بودیم ارتباطات مان منحصر به اروپــا، آمریکا، بعدها کره و 
ژاپن و اینها باشــد. الان اوضاع جهان طوری شده که دور تا دور ما کشورهای بسیار 
ثروتمندی هســتند؛ عراق بسیار ثروتمند است، ترکیه بسیار ثروتمند و دارای صنایع 
خوب اســت، کویت و عربستان و امارات  و عمان، که ارتباطات عاطفی قدیمی هم 
با ایران دارد و بخش بزرگی از جمعیتش  بلوچ هســتند، بسیار ثروتمندند. پاکستان 
با اینکه ثروتش نســبی اســت، ولی عظمتی دارد. حتی افغانســتان طی ۲۰ سالی 
کــه آمریکا در آنجا پول ریخته، تصویر شــهرها و مکان هایش دیگر آن مخروبه ای 
نیست که در جنگ دوران بعد از کمونیست در آنجا پیش آمد و به جان هم افتاده 
بودند، بلکه کشــوری شده که دارای منابع در دست استخراج است. چینی ها روی 
مس این کشــور ســرمایه گذاری کردند، روی گاز مناطق شــمالی اش اقدام کردند. 
به همســایه  دیگرمان ترکمنستان برســیم که با یک باریکه  مسکونی هم مرز ایران، 
همیشــه ایران را خیلی نزدیک می بیند به دلیل اینکــه تمام جمعیتش در فاصله  
صدکیلومتری مرز ایران زندگی می کنند و بقیه اش صحرا ست با پراکندگی جمعیتی 
خیلی کم، ولی با ثروت بســیار زیاد. نفت و گاز ترکمنستان این کشور را به یک بازار 
خوب تبدیل کرد. جمهوری آذربایجان برای خودش به یک امارات دوم تبدیل شده؛ 
آســمان خراش ها و ســرمایه گذاری ها و نفت و گاز و صادرات به اروپا و ترکیه و... . 
ارمنســتان بازاری است در حد یک شــهر ایرانی که می تواند با ما ارتباطات دیگری 
داشته باشد. ترکیه هم دیگر ترکیه ای نیست که یک سوم ایران درآمد سرانه اش بود 
و حجم اقتصادش یک ســوم ایران بود؛ الان بیش از چهار برابر ایران اســت، یعنی 
آنها ۱۲ بار بزرگ شــدند و هر بار هم که نرخ دلار عوض می شود، این برابری تغییر 
می کنــد. اما تغییر واقعی آن باز هم خیلی زیاد اســت. امــا در ایران چه داریم که 
بتوانــد این موقعیت ژئوپلیتیک را تثبیت کند؟ علی رغــم تمام حرف ها و تبلیغات 
در ایران پتانســیل بیش از ۳۵ میلیون تن تولید فولاد داریم. معادن ســنگ آهن و 
گاز ما چه برای احیای مســتقیم و چه به صورت زغال سنگ و کک امکانات بسیاری 
دارد. سیمان ما از صد میلیون تن در سال عبور کرده است. مس، آلومینیوم، صنایع 
مختلف دیگر و پتروشــیمی ما بســیار موقعیت حساسی دارد. دیگر در منطقه اول 
نیســت، پتروشیمی عربســتان با فاصله  زیادی اول است. نیازهای ما به شهرسازی 
و تأمین آب شــیرین و گرفتاری های بزرگ دیگر را با این ســرمایه ها می توانیم حل 
کنیــم. این فرودگاه امام که امــروز نمی دانم روزی ۵۰ یا ۱۰۰ پــرواز در آن صورت 
می گیرد، می تواند تمام فواصل بین اروپا، شــرق آســیا، چین و ژاپن را میان بر بزند. 
به هر حال این موقعیت امتیازی اســت که فقط در شــرایط عادی قابل بازگشــت 
است. فرودگاهی که یک روز به عنوان یک پدیده افتتاح شد، امروز ایستگاه مفلوکی 
اســت در مقایسه با فرودگاه های بین المللی، چه در ترکیه و چه در شهرستان های 
ترکیــه و آنکارا و چه در مقایســه بــا قطر و دوبی و به خصوص عربســتان و حتی 
عمــان. بنابراین ما به برنامه های بزرگی نیاز داریم کــه با تمرکز درآمدهای دولتی 
در یک خزانه  واحد ملی امکان پذیر اســت و با بازگشــت ســازمان برنامه کشور به 
جایگاه نظارتی و مطالعاتی خودش که هم اکنون هم مخزن مطالعات انجام شــده 
برای صدها پروژه و اقدام بزرگ آبادانی کشــور است؛ استفاده از انرژی خورشیدی، 
متمرکــز کردن جمعیت در ســواحل هزارو  ۵۰۰ کیلومتری آب، دسترســی به آب 
شیرین شــده آن هم باز با انرژی خورشــیدی نه اینکه آب را بجوشانیم، از بین بردن 
فِلِرهــای بالای چاه های نفت و اســتفاده از آخرین ذرات نفــت و گازی که در این 
مملکت دارد به دســت می آید، شهرهای مرکب کشــاورزی، دامداری و صنعتی و 
مشغول کردن جمعیت میلیونی که امروز وارد عرصه  بازار می شوند و اینها هستند 
که می توانند هنر صنعت و کشــاورزی امروز را که متکی به کامپیوتر و دانش و فن 
اســت، اداره کنند. ما به این  کارها احتیاج داریم که خیلی سریع انجام شدنی است. 
مملکت بیش از چهار میلیون دانشــجو دارد، این بزرگ ترین ســرمایه ای است که 
وارد ژئوپلیتیک ما می شــود؛ یعنی ظرفیت انســانی ایجــاد می کند که آن ظرفیت 
انســانی می تواند ایجاد تبادل کند. اما یک ظرفیت بزرگ انسانی در بالاترین سطح 
تخصــص و تکنولوژی داریم که نباید آنها را ازدســت رفته دانســت و آن ظرفیت، 
ایرانی تباران مهاجری اســت که در خدمت بالاترین ســطوح دانشگاهی، صنعتی، 
مالی و...  در جهان به خصوص در آمریکا و بعد در کانادا و در اروپا هستند. به عنوان 
ایرانی طبیعی اســت که همیشه نظرشان به اینجا ست. در ایران خودمان اگر اراکی 
یا اصفهانی یا اهل هر کجا هســتید، ثروتمند هم که شــوید باز دوباره علاقه دارید 
ارتباطات خودتان را با ســرمایه گذاری و با اقداماتــی در آنجا حفظ کنید. آنان هم 
بازارهای منطقه و امکانات را می شناســند و به خاطر سودشــان می خواهند از این 
امکانات بهره مند شــوند و بهره بگیرند. می خواهم مثالی بزنم؛ اگر ما در شــرایط 
عادی فقط بتوانیم پرواز مســتقیم بیــن تهران-نیویــورک، تهران-لس آنجلس یا 
تهران-مونترال را برقرار کنیم، نگاه کنید روزی چند پرواز به آنجا می توانیم داشــته 
باشیم. ثروتی که هشــت میلیون مهاجر ایرانی تولید می کنند، از ۹۰ میلیون ایرانی 
بیشــتر است. آنها را به عنوان کسانی که در تماس دائم با خانواده هایشان در ایران 

هستند در نظر بگیرید. 
می خواهم بگویم فقط در رفت وآمد و پروازهای مستقیم آنها چه سودی نصیب 
ایران خواهد شــد. در عین حال، در ایران پتانسیل های تولیدی و صنعتی بسیار زیاد 
است. اما اینکه همه بکوشیم بیشترین تولید را کنیم، درد ما را حل نمی کند. ما باید 
بتوانیم بخشــی از این تولید را صادر کنیم، یعنی از مزیت نسبی خودمان نسبت به 
بازارهای دیگر بهره مند بشــویم، وگرنه تولید کنیــم و به فروش نرود، چه فایده ای 
دارد! یا اگر تولید کنیم و نتوانیم ارتباطات داشــته باشیم و عده ای هم آنجا نشسته 
باشــند که بدون اینکه بفهمند معنی FATF چیست با آن مخالفت کنند، در حالی  

که نمی دانند اگر موافقت هم کنند آنجا دروازه ها را 
باز نگذاشتند، ما تازه باید مقدمه چینی سیاسی کنیم 
که بتوانیم پروتکل هــای FATF را به اجرا بگذاریم، 
ما نمی توانیم تولیدات  مان را به همسایگان خودمان 
به راحتی صادر کنیم و باید قاچاق شود. وقتی قاچاق 
می شــود، قیمتش بالاتر می رود. وقتی قیمت بالاتر 
رفت، امکان رقابتی مان از دســت می رود. من به هر 
حال با صنعت کشور آشنایی دارم و محدودیت های 
خودمــان را از نزدیــک و به دقت می بینــم. بنابراین 
موقعیت ما در این وسط فقط یک موقعیت کلاسیک 
بین اروپا و شــرق آســیا و راه ارتباطی نیســت. اینها 
عوض شــده اســت، متحول شــده و بهتر هم شده. 
فــرض کنید به جای این جنــگ و جدال ها، ما آن قدر 
توانمندی داشته باشــیم که در یک فضای متعارف 
بین ایران، ترکیه، سوریه، عراق، لبنان، کویت، عربستان 
و حتــی افغانســتان و پاکســتان، اتحادیــه ای مثل 
اتحادیه اقتصادی اروپا پدید بیاید که از نظر اقتصادی 
و از لحــاظ تبادلات داخلی قدرتمند باشــد؛ آن وقت 
می فهمیم که چه چیزهایــی را به علت بی اطلاعی 
از دســت داده ایم. امروز زمینه های این وضع آماده 
اســت. دیگر دور و بــر ما را عــده ای پابرهنه و فقیر 
نگرفته اند. همه شان در دنیا رفت وآمد دارند و فعال 
هســتند، ما هم باید نه تنها شریک آن فعالیت شویم، 
بلکه زمینه ســاز یک رهبری فرهنگــی در یک چنین 

جامعه  بزرگی باشیم.

آینده ایران موضوعی اســت که در برنامه «برخورد»، با صاحب نظران به  بحث و گفت وگو درباره آن می پردازیم. در این نوبت، محسن هاشمی و فریدون 
مجلســی ما را همراهی کردند و از شــرایط کنونی، امکانات بالقوه و وضعیت اقتصادی ایران و تحریم ها گفتند. محسن هاشمی معتقد است کشور به یک 
اســتراتژی خیلی جدی نیاز دارد و دولت آقای پزشکیان باید این اســتراتژی را تدوین کند تا اگر قصد مذاکره داشت، بتواند مذاکره ای هوشمندانه انجام 
دهد. هاشمی از یک راهبرد واقع گرایانه و عمل گرایانه می گوید که مسائل و حقوق اساسی ایران را مدنظر قرار بدهد و مشکلات شدید اقتصادی و معیشتی 
مردم را کاهش دهد. او باور دارد بدون رفع تحریم ها که فقط شامل تحریم هسته ای نیست و تحریم های چهارگانه را هم در بر می گیرد، نمی توان کاری از 
پیش برد. فریدون مجلسی نیز به ضرورت عادی سازی اشاره می کند و می گوید باید سعی کنیم منطقی فکر کنیم، عادی باشیم و مثل کشورهای عادی دیگر 

در تبعیت از قوانین و قواعد بین المللی با دیگران هماهنگ باشیم تا بتوانیم از امکانات بالقوه ژئوپلیتیکی ایران بهره بگیریم.

فریدون مجلسی:
این است که  مســئله 
بایــد عادی بــود. ما 
و  باشــیم  عادی  باید 
یعنــی  عادی بــودن 
تبعیت از اصول قوانین 
بین المللی.  قواعــد  و 
و قواعد  قوانین  اصول 
ســلیقه  را  بین المللی 
تعییــن نمی کند.  مــا 
تاریخ  بــه  گذشــته و 
تعیین  دادن ها  ارجاع 
سعی  باید  ما  نمی کند. 
کنیم منطقی فکر کنیم، 
مثل  و  باشــیم  عادی 
دیگر  عادی  کشورهای 
قوانین  از  تبعیــت  در 
بین المللی  قواعــد  و 
هماهنگ  دیگــران  با 

باشیم

محسن هاشمی: 
مــا بــه یــک راهبرد 
و  واقع گرایانــه 
احتیاج  عمل گرایانــه 
داریــم که مســائل و 
حقوق اساســی ایران 
را مدنظــر قرار بدهد و 
اقتصادی  مشــکلات 
و معیشــتی مــردم را 
کاهــش دهــد. یــک 
اســتراتژی جــدی که 
مذاکره  می خواهد  اگر 
کنــد، بتواند مذاکره ای 
با اســتفاده از هوش و 
عقل انجام دهد. دولت 
فوری  باید  پزشــکیان 
تمام نیروهایش را جمع 
مذاکره ای  چنین  و  کند 
کند تا  برنامه ریــزی  را 
امیدی به جامعه بدهد 

 گفت وگوی احمد غلامی با محسن هاشمی و فریدون مجلسی درباره «آینده ایران»

چرا مذاکرات همواره شکست خورده؟
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